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  سعید مستغاثی

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - پرویز صیاد از عوامل تلویزیون قطبی بود که چند سریال متوسط برای او ساخت و یا بازی 
کرد. وی با تقلید از نقش عمقلی صمد مجید محسنی، کاراکتر صمد را بوجود آورد که در قالب 
به اصطلاح کمدی فیلمفارسی، ظاهرا به معضلات اجتماعی دوران طاغوت اشاره داشت اما طبق 
طرح های کلان فرهنگی آن رژیم، در جهت تبلیغ برای برنامه های سیاســی شاه عمل می کرد. 
او همچنین به اتفاق بهمن فرمان آرا به خدمت شــرکت سینمایی اشرف موسوم به »شرکت 
گسترش صنایع سینمای ایران« درآمد و فیلم های مستهجنی مانند »در امتداد شب« را برای 
آن ســاخت. پس از انقلاب به خارج کشور رفت و به طور هیستریکی علیه نظام مردمی برآمده 

از انقلاب تبلیغ کرد.
2 - سپهبد نادر باتمانقلیچ در 28 مرداد ۱۳۳2 و پس از کودتای آمریکایی علیه دکتر مصدق، 
به ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران منصوب شد و ســپس به عنوان سفیرکبیر ایران در بغداد 
و پاکستان خدمت کرد. آخرین ســمت او نمایندگی دائمی ایران در سازمان پیمان مرکزی - 
سنتو )پیمانی نظامی که ایران را از لحاظ نظامی وابسته به آمریکا می کرد( بود. باتمانقلیچ پس 
از پیروزی انقلاب به جرم خیانت به کشــور و همکاری در کودتای 28 مرداد ۱۳۳2، به زندان 

محکوم شد، اما بعدا آزاد شد، به آمریکا رفت و در سال ۱۳70 در همان جا درگذشت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- در ســال ۱95۳ خبر فوت یك ژنرال پیر انگلیسي در روزنامه هاي لندن به چاپ 
رســید. هیچ کس تا زمان مرگ او نمي دانست که او نه یك ژنرال معمولي ، بلکه یکي 
از افراد مهم و تأثیرگذار در زمان وقایع اشغال ایران بود. او را که نامش ژنرال ادوارد 
بود، در مشرق زمین با نام هاي گرگ زرد مو، شیطان بریتاني ، سیاه پوش غدار، روباه 
سفید، کشیش کاذب ، جدیدالاسلام ، مستشار اقتصادي ، سیاح دانشمند هندوستان 
و درویش مراغه مي شناختند که این آخري با اوضاع و احوال آن زمان ایران تناسب 
بسیاري داشت . درویش مراغه که لباس ژنده بر تن داشت و میان قبایل و طایفه هاي 
مختلف رفت و آمد مي کرد، چنان به زبان هاي مختلف مسلط بود که در طول سال ها 
خدمتش در کشــورهاي ایران ، افغانستان ، هندوستان ، بین النهرین و قفقاز کسي به 
هویت حقیقي اش پي نبرد. او را استاد صدها جاسوس زبردست از جمله کلنل لورانس 
و کلنل لچمن دو جاســوس بزرگ انگلســتان ذکر مي کنند. کاري که ادوارد انجام 
مي داد، نه تنها جمع آوري اطلاعات از این کشورها براي شبکه جاسوسي انگلستان 
بود، بلکه رسوخ به جامعه مذهبي ایران و تزریق برخي از عقاید خرافي به مردم بود. 
چاپ خاطرات این ژنرال انگلیسي در روزنامه هاي لندن با عنوان مجموعه »خاطرات 
ســیاه «، پس از مرگ وي مورد توجه بسیاري از مردم قرار گرفت . حقایقي که نشان 
مي داد چگونه بخش اعظمي از خرافه هاي رایج در میان مردم از طریق درویش مراغه 
و شبکه اي که او تربیت مي کرد، وارد عقاید مردم شده است . او با تسلطي که به زبان 
فارسي ، ارمني ، عربي ، روسي و ترکي داشت ، در کرمانشاه و کردستان بر استر سوار 
مي شــد و لباس درویشي بر تن مي کرد و در میان مردم و به خصوص عشایر و قبایل 
مي گشت . در تبریز لباس کشــیش ها را مي پوشید و به توصیه کشیش بزرگ ارمني 
که رابط دوستان انگلیســي اش بود خودش را کشیش آشوري مي خواند. او علاوه بر 
آشوري ها و ارمني ها افراد مختلفي را حتي از بین قشر به ظاهر روحاني در استخدام 
خود داشت و به این طریق اخبار را از نقاط مختلف کشور جمع آوري و به هر کجا که 
اراده مي کرد، مي فرستاد. از جمله افرادي که در خاطرات ادوارد از او نام برده مي شود، 

یك پیك عرب است که ادوارد در خاطراتش به چگونگي هدایت او اشاره مي کند: 
»در آن هنگام پیك عربي از خوزســتان رســید. به صورت گدا درآمده چند نشان 
حضرت عباس هم بر سینه داشت ، حامل دســتورهاي سخت دیگر بود. از وجود او 
هم استفاده نمودیم و چند سفر این خادم حضرت عباس به آساني از حدود و مناطق 

گذشت . 
براي اســتخدام عده دیگر غیر ارمني و آشوري بدون اطلاع کشیش خودمان سعي 
بلیغ نمودم ، تا یکي از روحانیون کردستان و دیگري از اهل ارومیه و چند تن دیگر از 

مردم مختلف را براي انجام مقاصد خود استخدام نمودم . 
البته با احتیاط بســیار و پس از تجربه و اطمینان این کار انجام گرفت و هیچ دسته 
از دســته دیگر آگاه نبوده و همه خود را منفرد مي پنداشتند و با دریافت مزد گزاف 
خدمات خود را محض رضاي خدا مي دانستند خصوصاً روحانیون که به عکس خادم 
حضــرت عباس که صریحاً مي گفت پول خونم را مي گیرم .]...[ این خادم باوفا را براي 
تسلط بر کار و جلب اطمینان کشیش خودمان طوري تعلیم دادم که با مقدمات بسیار 
بدون اطلاع کشــیش او را وادار کردم که اولاً تغییــر لباس دهد، ثانیاً تمایل به دین 
مسیح نماید و پس از قبول ، از کشیش درخواست شغل کند، کشیش او را با من آشنا 
نماید تا بتوانیم با ظاهر کردن کار او از تجســس استفاده کنیم و او هم چنین کرد و 

غسل تعمید نمود و نام خود را به اختیار خود او جبوري گذاشتند. 
این جبوري خادم حضرت عباس که قدیم الاسلام و تازه مسیحي بود یکي از عجایب 

روزگار شده بود. بعد از مدتي به یك مناسبتي باو گفتم : 
تو تازه مسیحي و من جدید الاسلام هستیم هر دو دیانت را آباد مي کنیم . دیانت که 
فداي سیاست مي شود بسیار گرانمایه است . بسیاري از متدینین در مذاهب مختلفه و 

در همه جا چنین حالي دارند که دین فروش هستند. 
خادم حضرت عباس یا جبوري تازه مسیحي براي من یك دستور سخت آورده که در 
نظرم مانند حکم اعدام بود و آن عبارت از این است که خواه و ناخواه باید به ممالك 
جمهوري شوروي مســافرت کرده از دور و نزدیك واقف بر اوضاع و احوال مردم و 

حکومت آن سرزمین بشویم ...« 
 منبع : مجله خواندني ها، سال ۱۳، )۱۳۳۱(، شماره 47، صص 22-2۱. 

به  که  صدوقی)ره(  آیت الله 
امام خمینی)ره( عشق می ورزید، 
پس از هماهنگی های لازم، برای 
ملاقات با امام راهی پاریس شد:

امروز ســاعت  آقا  »حاجی 
1 بعدازظهــر از یــزد حرکت 
کرده اند برای قم و روز سه شنبه 
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اما درباره این که چرا شــیخیه به نسبت عراق شیعه ، در ایران 
شیعي با اقبال بیشتري روبرو شد؟ باید گفت که در دوره فتحعلي 
شاه جنگ هاي بین ایران و روسیه که با شكست ایران همراه بود، 
آثار تخریبي مادي و معنوي بســیاري بر جاي گذاشــت ، روحیه 
شكســت و ناامیدي و فقري که از بابت جنگ از ســویي و تمول 
درباریان از طرف دیگر بر مردم حاکم شــد، زمینه رواني را فراهم 
کرد تا مردم به اندیشه هاي شیخ احمد احسایي توجه نشان دهند 
و در دوره محمد شــاه که خود و صدراعظمش به نوعي به تصوف 
گرایش داشــتند، نیز این زمینه تشدید شد، ضمن این که عراق 
نســبت به ایران چندان اهمیتي نداشت که انگلیسي ها و روس ها 

بخواهند بر مسایل فرقه اي در آن دامن بزنند. 

شیطان بریتانی، درویش مراغه ای شد!

انگلیس ، مخالفت با امتیاز رویتر، مخالفت با امتیاز لاتاري توسط 
ملاعلي کني و در زمان ناصرالدین شــاه جریان نهضت تنباکو به 
رهبري علما بود. بنابراین دو کشور روسیه و انگلستان مي دانستند 
که در گرفتن امتیازات از ایران مسئله و مشكل اصلي آنها دربار و شاه 

در مقابل زیاده خواهي دولت هاي روسیه و انگلستان ، دربار در 
عمل به نوعي ذلت افتاده بود و توان مقاومت را نداشت . برخي از 
ایــن قراردادها هم خود به خود به علت همین عدم توانایي دولت 

فسخ مي شد. 
در مقابل دربار و دولت هاي استعمارگر، مردم ایران وجود داشتند 
که در عمل از دولت بســیار فاصله داشتند و چون حكومت را هم 
حامي منافع خود نمي دیدند; مگر در موارد خاص و به حكم علما 

به میدان نمي آمدند. 
قدرت علما هم در حكومت به نســبت شاهان قاجار; فتحعلي 
شاه ، ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ، متفاوت بود. آن ها بیشترین 
قدرت را در زمان فتحعلي شــاه داشــتند که به روحانیت علاقه 
نشان مي داد. حضور مجتهدین در مرکز، جلب استعدادهاي ادبي 
در انجمن خاقان ، ســاختن مساجد و بقاع متبرکه و کندن نقش 
برجسته شاه به سبك دوره ساساني در کمرکوهي در حوالي شهر 

ري از جلوه هاي آن بود.
با وجود فراز و نشــیب قدرت روحانیت در حكومت ، آن ها در 
میان مردم داراي نفوذي غیر قابل انكار بودند; چنان که نمونه هاي 
بارز آن فتواي جهاد توســط علما و بسیج مردم در جنگ ایران و 
روس ، دعوت به مبارزه در نهضت تنگستان بر علیه نیروهاي نظامي 

در ایران تأسیس کرد و انگلستان نیز پس از آن به این امر مبادرت 
ورزید. به علت شكست ایران در جنگ هاي بین این کشور با روسیه ، 
روس ها به نسبت انگلستان از امتیازات بیشتري برخوردار بودند اما 
انگلیسي ها هم بیكار ننشسته و پیوسته در فكر گرفتن امتیاز بودند. 
با اشغال جزیره خارك توسط انگلیسي ها و حمله به بندر بوشهر، 
تنگستاني ها با آن ها مبارزه کردند اما پس از شكست آن ها و یأس 
و سستي حاکم بر دربار ناصرالدین شاه ، عهدنامه اي در پاریس بین 
ایران و انگلستان امضا و به موجب آن افغانستان از ایران جدا شد. 
دولت انگلستان امتیازات دیگري هم گرفت که از آن جمله امتیاز 

تأسیس بانك شاهنشاهي و نیز کشتیراني روي رود کارون بود. 
قرارداد رویتر در همین دوره منعقد شد که البته با فشار علما 
)ملاعلي کني و شیخ صالح عرب ( و نیز روسیه فسخ شد. اما امتیاز 
بانك شاهنشاهي و اکتشاف معادن ایران به غیر از معادن سنگ هاي 

قیمتي به انگلستان واگذار شد. 
حاصل این که ، روسیه و انگلستان در گرفتن امتیازات متعدد 
از دربار شــاهان قاجار با هدف به اصطلاح ایجاد توازن سیاسي - 
اقتصادي رقابت تنگاتنگي را با هم داشتند. وقتي که انگلستان امتیاز 
بانك شاهنشــاهي را گرفت ، روس ها درخواست بانك استقراضي 
روســیه را کردند، قراردادهاي نفتي انگلستان با ایران در جنوب 
کشــور با گرفتن امتیازات متعدد روس ها در دریاي خزر جبران 
شــد، هر جا روس ها کنسولگري و تلگرافخانه و... تأسیس کردند، 
انگلیسي ها هم شعبه اي دایر کردند و این رقابت با اعزام مستشار 
و جهانگرد و جاســوس همچنان ادامه داشت . مدارك بسیاري در 
سازمان جاسوسي انگلســتان  »MI6« و سرویس امنیتي روسیه 
وجود دارد که هر کدام از این سازمان ها در این دوران ، جاسوساني 
را براي نفوذ به دربار ایران و نیز نفوذ در دســتگاه هاي جاسوسي 
و امنیتي رقیب تربیت کردند که هدف تمامي آن ها دســتیابي به 

اخبار و اطلاعات کشور رقیب در روابط با ایران بود. 

شنود مکالمـات 
 آیت الله صدوقی
 بــه روایـــت
اسنـاد سـاواک

این  از  آیت الله صدوقی)ره( 
رو در مكالمــه ای پیرامون این 
فعالیت ها، بر اصالت فعالیت حول 
محور اســلام و انقلاب اسلامی 

تاکید نمود:
»اگر این اعتصاب به عنوان 
پشــتیبانی از روحانیت هست، 

*پس از شکست آن ها و یأس و سستي حاکم بر دربار 
ناصرالدین شاه ، عهدنامه اي در پاریس بین ایران و 
انگلستان امضا و به موجب آن افغانستان از ایران 

جدا شد. دولت انگلستان امتیازات دیگري هم گرفت 
که از آن جمله امتیاز تأسیس بانك شاهنشاهي و نیز 

کشتیراني روي رود کارون بود.

*  دو کشور روسیه و انگلستان مي دانستند که در 
گرفتن امتیازات از ایران مسئله و مشکل اصلي 
آنها دربار و شاه نیست ؛ بلکه مردم و ایدئولوژي 
آن ها بود که نظام یکدست و قدرتمندي را در 

مواقعي مقابل دو کشور به وجود مي آورد. در واقع 
عنصر اساسي اتحاد مردم که رهبري ، تشکیلات و 

اقتدار سیاسي هم داشت مذهب شیعه بود.

* روحیه شکست و ناامیدي و فقري که از بابت جنگ از سویي و تمول درباریان از طرف دیگر بر مردم 
حاکم شد، زمینه رواني را فراهم کرد تا مردم به اندیشه هاي شیخ احمد احسایي توجه نشان دهند و در 

دوره محمد شاه که خود و صدراعظمش به نوعي به تصوف گرایش داشتند، نیز این زمینه تشدید شد.
***

* ژنرال ادوارد را در مشرق زمین با نام هاي گرگ زرد مو، شیطان بریتاني ، سیاه پوش غدار، روباه سفید، 
کشیش کاذب ، جدیدالاسلام ، مستشار اقتصادي ، سیاح دانشمند هندوستان و درویش مراغه مي شناختند که 

این آخري با اوضاع و احوال آن زمان ایران تناسب بسیاري داشت .

بلیط دارند کــه از تهران برای 
پاریس بروند؛  ولی ساعت پرواز 

را نمی دانم.«
آیــت الله صدوقــی)ره( در 
هدایت جریان انقلاب اسلامی، 
نه تنها در یزد و دیگر شهرهای 
اســتان، که در سراســر ایران، 
تاثیری غیرقابل انكار داشــت. 
از ایــن رو، چگونگی برخورد با 
اقدامات ایشان، به یكی از وظایف 
اصلی ساواك تبدیل شده بود. در 

تعطیل باشــه و اعتصاب باشه 
و اگــر انگیزه های دیگری دارد، 

خیر.«
در تــداوم ایــن اوضاع و 
یزد  شهرهای  مدارس  شرایط 
به یكــی از کانون های اصلی 
ستمشاهی  رژیم  علیه  مبارزه 

تبدیل شدند:
»چند تــن از دانش آموزان 
دبیرستان امیرکبیر یزد به نامان: 
چهارم  ســال  شهربری  عباس 
مژگانیان سال  تجربی، حسین 
ســوم تجربی، مهــدی صرافی 
ســال چهارم تجربی، هر روزه 
شاگردان را تحریك به اعتصابات 
و اغتشــاش نموده، در خیابان 
دور هم جمع شــده شــعار و 
اعلامیه های مضره در دبیرستان 

پخش می نمایند.«
از دیگر اقدامات تاثیرگذار در 
جریان انقلاب اسلامی، اعتصابات 
کارگری، کارمندی، دانشجویی، 
دانش آموزی و تعطیلی بازارها و 

* با در نظر گرفتن اوضاع و احوال محل و نفوذ مشارالیه 
]شهید صدوقی[، اصلح است که فعلا تلفن او قطع و منزلش 
مورد محدودیت قرار گیرد و اثرات و عکس العمل های این 

اقدام ارزیابی شود و آنگاه در صورتی که لازم بود، 
تصمیمات جدی تری در مورد او اتخاذ گردد.

* با وجود اینکه پرویز ثابتی، مراقبت شدید از آیت الله 
صدوقی را به ساواک یزد ابلاغ کرده بود؛ ولی ساواک یزد، 

به دلیل نداشتن تجهیزات لازم، قادر به کنترل 
همه جانبه مکالمات ایشان نبود

در دوران قاجــار- بعــد از 
عمده ترین  شــاه -  فتحعلــي 
دولت هــاي ذي نفوذ در ایران ، 
بودند.  انگلســتان  و  روســیه 
انعقاد عهدنامه  از  روسیه پس 
دائمي  سفارتخانه  ترکمانچاي 

بــا عــرض اینكه مشــارالیه 
از جملــه عوامــل محــرك در 
اخلالگری ها می باشد، در صورت 
تصویب با پیش بینی های قبلی و 
تقویــت واحدهای انتظامی یزد و 
شهرهای تابع آن استان، ارتباطات 
نامبرده قطع و با گماردن مامورین 
از برقراری تمــاس او با خارج از 

منزلش جلوگیری گردد.«
با وجود اینكــه پرویز ثابتی، 
مراقبت شدید از آیت الله صدوقی 
را بــه ســاواك یزد ابــلاغ کرده 
بود؛ولی ســاواك یــزد، به دلیل 
نداشــتن تجهیزات لازم، قادر به 
کنترل همه جانبه مكالمات ایشان 
نبــود؛ و ایــن در حالــی بود که 
آیت الله صدوقی نیز تقاضای شماره 
تلفــن جدیدی برای گســترش 
مكالمات خود کرده بود. در پاسخ 
به این درخواست نیروهای انقلابی 
مخابرات یــزد از طریق کوچه ها 
و بام های پشــت اداره مخابرات، 
خطوط دیگری را که از دسترس 
استراق سمع ساواك خارج باشد، 

برای ایشان راه اندازی نمودند:
»حاجی آقا تقاضای یك شماره 

تلفن جدید کرده اند و تقاضایشان 
فرستاده اند، خواستند محبتی  را 

بكنید که تا فردا درست شود.«
ایشان، به دلیل آگاهی شنود 
تلفــن خــود، از گفت وگوهــای 
مهــم در تلفن پرهیز نمی نمود و 
مكالمه کننــدگان را به تماس با 
دیگر خطوط تلفنی که در منزل 

داشت، احاله می داد:
»در مكالمه ای که بین مجید 
نجفی و شخصی به نام محمدعلی 
شــد، مجید گفت: مــا داریم تا 

امریه همایونی برای حمایت از فیلم های گلستان
در ســال 1345 نیز ابراهیم گلســتان  ضمن نامه ای به شــاه ، 
درخواست می کند بابت فیلم هایی که برای دربار ساخته از جمله فیلم 
»یك آتش« و »گنجینه های مارلیك« )درباره جواهرات ســلطنتی(، 
پولی به او پرداخت شــود تا بتواند فیلمســازی اش را ادامه دهد! این 
درحالی بود که هزینه هر دو فیلم از سوی مراکز دولتی پرداخت شده 
بود و درواقع گلستان قصد داشت تا برای خوش خدمتی هایش به شاه 

و دربار، به اصطلاح باج سبیلی هم دریافت نماید! 
در پاسخ نامه گلستان به شاه، علم )وزیر دربار( در تاریخ 23 اسفند 

چای ریخت، فیلم توقیف شد
*بسیاری از کارشناسان و منتقدان 

سینمایی در همان زمان، فیلم »اسرار 
گنج دره جنی« را کمدی ساده ای 

خواندند که گلستان را از قلب سینمای 
روشنفکری به میانه فیلم های تجاری 
پرتاب کرده است! یکی از نشریات 

سینمایی در زمان اکران فیلم نوشت 
که گلستان با این فیلم به وسیله 

قصه ای عامیانه به تسویه حساب های 
شخصی خود دست زده و مخاطبش را 

تحقیر نموده  است!!

*متاسفانه برخی منتقدان و کارشناسان 
سینمایی، نمایش محدود فیلم

 مبتذلی مانند »اسرار گنج دره جنی« 
که با دلقك بازی های گروه پرویز صیاد 
ساخته شد را پیراهن عثمان کرده و 

آن را به عنوان نمونه ای از مخالفت های 
گلستان با مدرنیسم شاه 

و جشن های 2500 ساله شاهنشاهی 
و امثالهم جلوه دادند. 

* گروهی از متوهمان سینمای امروز که سعی 
در بزرگ نمایی فیلمسازانی مانند فرخ غفاری 
داشته و دارند،توقیف فیلم »جنوب شهر« را 

مثلا ایستادگی غفاری در مقابل سیاست های ضد 
مردمی و ضد اسلامی رژیم شاه قلمداد می کنند!

*علم )وزیر دربار(: »... جناب آقای 
امیر عباس هویدا، نخست وزیر ... آقای 
ابراهیم گلستان عریضه ای به پیشگاه 
همایونی تقدیم و استدعا نموده است 
برای اینکه بتواند فعالیت فیلمسازی 
خود را ادامه دهد ، فیلم »یك آتش« 
و فیلم »مارلیك« را دولت یا شرکت 

ملی نفت به قیمت تمام شده، خریداری 
نماید. امریه همایونی این است که 

تقاضای او دنبال شود.

1345 نامه ای به نخســت وزیر وقت )هویدا( نوشت و اوامر شاه را به 
اطلاعش رساند که بابت خرید فیلم های گلستان به او پولی پرداخت 

شود! در نامه فوق چنین آمده بود:
»... جناب آقای امیر عباس هویدا، نخســت وزیر ... آقای ابراهیم 
گلســتان عریضه ای به پیشگاه همایونی تقدیم و استدعا نموده است 
برای اینكه بتواند فعالیت فیلمســازی خود را ادامه دهد ، فیلم »یك 
آتش« و فیلم »مارلیك« را دولت یا شرکت ملی نفت به قیمت تمام 
شــده، خریداری نماید. امریه همایونی این است که تقاضای او دنبال 
شود. بنابراین خواهشمندم در اجرای اوامر شاهانه از تصمیمی که اتخاذ 

خواهند فرمود، دربار شاهنشاهی را مستحضر فرمایند...« 
حمایت شاه و دربار از ابراهیم گلستان، آنچنان قوی و محكم بود 
که حتی کارشناسی متخصصان شرکت نفت نیز تاثیر چندانی در رد 
کردن درخواســت گلستان نداشــت. چراکه در گزارشی به تاریخ 14 
اردیبهشت 1346 خطاب به منوچهر اقبال )مدیر عامل وقت شرکت 
نفت(، کارشناس شرکت نفت از بیهوده بودن خرید فیلم های یاد شده 

و قیمت بالای آنها، سخن گفته است:
»... با توجه به اینكه این فیلم در ده ســال قبل تهیه شده است و 
بهره برداری های لازم نیز از آن به عمل آمده است، بهای آن فوق العاده 
گزاف به نظر می رسد و از طرف دیگر استفاده زیادی نیز از آن به عمل 

نخواهد آمد...« 
تاخیر در خرید فیلم های گلســتان که از سوی کارشناس شرکت 
نفت، منفی ارزیابی گردید، باعث شد مجددا در تاریخ 13 آبان 1346، 
اسدالله علم )وزیر دربار( بنا بر تاکیدات شاه، نامه ای برای هویدا )نخست 
وزیر وقت( ارســال کرده و در آن بر پیگیری اوامر شاه مبنی بر خرید 

فیلم های گلستان تاکید نماید:
»... موضوع اســتدعای آقای ابراهیم گلســتان از پیشگاه مبارك 
همایونــی دایر به خریداری فیلم »یــك آتش« و فیلم »مارلیك«، از 
طرف دولت و شــرکت ملی نفت ایران تا کنون اقدامی به عمل نیامده 
اســت. چون امر مبارك مطاع براین بود که موضوع دنبال شود، بدین 
وسیله مجددا مصدع گردید تا دستور مساعد و مناسبی در این مورد 

صادر فرمایند...
وزیر دربار شاهنشاهی 
اسداله علم ...« 
علی رغم همه این اســناد که حكایت از وابســتگی عمیق ابراهیم 
گلســتان به شــاه و رژیمش دارد، در همان مصاحبه دی ماه 1386 
هفته نامه »شهروند امروز« با گلستان، گفت و گو کننده معلوم نیست 

از چه کسی شنیده که می پرسد :

»...شــنیده ام که شخص شما بارها بر سر مسائل ادبی و فكری با 
هویدا درگیری داشته اید؟...«!!

گویا وی حتی کتاب »معمای هویدا« نوشته عباس میلانی را هم 
نخوانده بود. عباس میلانی در صفحه 335 آن کتاب می نویسد:

»...گلستان رابطه شخصی دیرپایی با هویدا داشت . آشنایی شان 
به اواخر دهه 30 می رسید. هویدا در آن زمان کماکان در شرکت نفت 
بود و گلســتان نیز معاون روابط عمومی کنسرسیوم در ایران. سوای 
این سابقه کار مشترك، این دو، دوستانی مشترك چون صادق چوبك 
داشــتند. در عین حال، گلســتان مادر و برادر هویدا )فریدون( را هم 
ملاقات کرده بود. برای مادر هویدا احترامی ویژه داشت و فریدون هم 
یكی از نزدیك ترین دوســتانش بود  )و هست(...به علاوه سوای این 

 متاسفانه برخی منتقدان و کارشناسان سینمایی، نمایش محدود 
فیلم مبتذلی مانند »اسرار گنج دره جنی« که با دلقك بازی های گروه 
پرویز صیاد 1ساخته شد را پیراهن عثمان کرده و آن را به عنوان نمونه ای 
از مخالفت های گلســتان با مدرنیســم شاه و جشن های 2500 ساله 
شاهنشاهی و امثالهم جلوه دادند. در مقابل هم بسیاری از کارشناسان 
و منتقدان ســینمایی در همان زمان، فیلم »اسرار گنج دره جنی« را 
کمدی ســاده ای خواندند که گلستان را از قلب سینمای روشنفكری 
به میانه فیلم های تجاری پرتاب کرده است! یكی از نشریات سینمایی 
در زمان اکران فیلم نوشــت که گلستان با این فیلم بوسیله قصه ای 
عامیانه به تسویه حساب های شخصی خود دست زده و مخاطبش را 

تحقیر نموده  است!!
این درحالی اســت که ابراهیم گلســتان به سفارش شخص شاه، 
فیلم هایی همچون »گنجینه های گوهر«)درباره جواهرات سلطنتی( 
و »تپه های مارلیك« را ســاخت و بنا به گفته شاهرخ گلستان، حتی 
برای جشن های شاهنشاهی و سایر مراسم دربار نیز شاه اصرار داشت 

که ابراهیم گلستان، فیلم هایش را بسازد.
چای ریخت، فیلم توقیف شد!

یكی دیگر از  سرســپردگان دستگاه فرهنگی فرح دیبا به نام فرخ 
غفاری )که از تحریف گران تاریخ سینمای ایران و توهم سازان آن به 
شمار می آید( با فیلم هایی همچون »جنوب شهر« به عرصه سینمای 
آن روزگار آمد و به قول خودش سعی داشت تا از معضلات اجتماعی 

کلان شهرهایی مانند تهران در آن روزگار فیلم بسازد. فیلم جنوب شهر 
پس از چند روز نمایش از پرده پایین کشــیده شد و پروانه نمایشش 
لغو گردید. گروهی از متوهمان ســینمای امروز که ســعی در بزرگ 
نمایی فیلمســازانی مانند فرخ غفاری داشته و دارند، علی رغم توقیف 
فیلم »جنوب شهر« را مثلا ایستادگی غفاری در مقابل سیاست های 

ضد مردمی و ضد اسلامی رژیم شاه قلمداد می کنند!
در حالــی که خود فرخ غفــاری در مصاحبه ای علت جلوگیری از 
نمایش فیلم »جنوب شــهر« را علی رغم موافقت نخســت وزیر وقت 
منوچهر اقبال، به خاطر ســوء تفاهمی می داند که برای وزیر کشور او، 
ســپهبد باتمانقلیچ به هنگام تماشای فیلم پیش آمد و سینی چایی 
برروی فرنچ نظامی اش خالی شد!! نه اینكه محتوا و موضوعاتی که در 

می شود که :
»...اگــه انتقاده ، خب من خودم که نخســت وزیــرم هم انتقاد 

می کنم...« 
و در چند سطر بعد از زبان خود غفاری آمده است که حتی اداره 

سانسور هم اجازه نمایش فیلم را صادر کرده بود!
فیلم بعدی فرخ غفاری، کمدی سخیفی بود به نام »عروس کدومه؟« که 
ماجرای دگرجنس گرایی را در قصه ای تكراری و کلیشه ای بیان می کرد. 
فیلم »عروس کدومه؟« به قول خود غفاری به دلیل اســتفاده از ســبك 
کمدی فرانسوی، به هیچ وجه مورد استقبال تماشاگر خودی قرار نگرفت.

فــرخ غفــاری از پاریس بــه ایران آمــده بود تا همان نســخه 
شبه روشنفكری را در کنار فیلمفارسی برای سینمای ایران و  مخاطب 
تحصیلكرده آن بپیچد. از همین رو ســیر حضــور غفاری در ایران و 
فعالیت های به اصطلاح هنری اش، قابل توجه است. چه در آن زمان که 
به کمك عبدالله انتظام )پسر عمه اش که از بنیانگذاران لژ فراماسونری 
بزرگ ملی ایران بود و در مقام ریاست شرکت نفت، اعضای دست آموز 
کانون مترقی همچون هویدا و حسنعلی منصور را گرد خود جمع کرد(
پس از بازگشــت از اروپا، پایش به عرصه فرهنگ و هنر ایران باز شد، 
چه زمانی که با همكاری همین حسنعلی منصور )عامل اصلی اجرای 
سیاست های امپراتوری جهانی صهیونیسم  در دهه 40 که خیانت هایش 
با گلوله انقلابیون هیئت های موتلفه اسلامی ناتمام ماند( کانون فیلم 
تشــكیل داد ! و چه زمانی که در زمره اولین همكاران رضا قطبی در 

تاسیس تلویزیون شاهنشاهی حضور داشت
لازم به ذکر اســت، شــاه تعهد کرده بود که با تعطیل تلویزیون 
ثابت پاســال بهایی که تحت فشــار محافل مذهبــی صورت گرفت، 
همچنان موقعیت بهاییان یعنی  عاملان اصلی صهیونیســت ها را در 
تلویزیون تازه تاســیس دولتی حفظ نماید و حضور امثال فرخ غفاری 
و کامبیــز محمودی که به معاونت قطبی منصوب شــد  )و اینك از 
مدیران ارشد تلویزیون صدای آمریكا VOA است(، یكی از پارامترهای 

عمل به تعهد شاه بود. 
فرخ غفاری در جشــنواره های فرح هم، عامــل اجرایی اول بود و 
همواره برای خیمه شــب بازی های ملكــه برنامه ریزی های آنچنانی 
می کــرد. خیمه شــب بازی هایی که بعدا مانند جشــن هنر به مكان 
نمایش مستهجن ترین اعمال و رفتارهای غیر انسانی بدل شد تا آنجا 
که احساسات مردم مسلمان را جریحه دار کرده و  در آخرین سالهای 

شاه ، ناچار از تعطیلی آن گردیدند.  حكومت رژیم 

همبســتگی عاطفی، در تمام دوران فعالیت سیاسی هویدا، گلستان 
یكی از پرنفوذترین  چهره های جامعه روشنفكری ایران بود. دلبستگی 
هویدا به روشــنفكران، این واقعیت که او خود را نیز جزیی از جمهور 
ادب می دانست ، همه دست به دست هم می داد و شخصیت گلستان 

را برای هویدا سخت جالب و جذاب می کرد...«
پرویز راجی )آخرین سفیر شاه در لندن( در خاطرات خود که تحت 
عنوان »خدمتگزار تخت طاووس« به چاپ رسید از قول خود گلستان 
نقل می کند، در آخرین ملاقات هایش با هویدا که ژاك شــیراك نیز 

حضور داشته، اینچنین وی را به شیراك معرفی کرده است :
»...آقای ابراهیم گلســتان ، از کارگردان های سینما و نویسندگان 

پیشرو کشورماست...«
ملاقات مشترك گلســتان با هویدا و ژاك شیراك برمی گردد به 
ســالهای بعد از ساخت فیلم »اسرار گنج دره جنی«. خودش در این 
باره که »جریان برخوردش با هویدا بر سر این فیلم چه بوده؟« پاسخ 

می دهد: 
»...خــب چی بگم دعوای اولم که نبوده با امیر عباس، پیش از آن 

هم بوده ...« 
و در جای دیگر می گوید :

»...)اسرار(گنج )دره جنی( سانسور نشد. وقتی نمایش دادند، امیر 
عباس اوقاتش تلخ شد و گفت این چی چیه اجازه دادند این جا! امیر 
عباس مرد فوق العاده باهوش و حساب کننده و صاحب نفوذ و شاید 

هم صاحب نقشه های خاص و فوق العاده برای آینده بود...«

فیلم مطرح شده اشكالی داشته باشد!!! 
غفاری در مصاحبه ای که در کتابی به نام »اســنادی برای تاریخ 
سینمای ایران 2« توسط سید کاظم موسوی انتشار یافته، درباره این 

موضوع می گوید:
»... توســط آقاي سیاوش عماد که با آقاي منوچهر اقبال، نخست 
وزیر وقت آشنایي داشت، وقت ملاقاتي از آقاي اقبال گرفتیم. ایشان 
هم از آنجا که بسیار سحرخیز بودند ساعت 5/30 دقیقه صبح در دفتر 
نخست وزیري به من وقت دادند. طي این ملاقات ، قرار شد ما برای 
ساعت 11 صبح فردا، آپارت هاي سینماي متروپل را آماده کنیم تا ناصر 
ذوالفقاري معاون دکتر اقبال، فیلم را تماشــا کنند. من به اتفاق ناصر 
رفعت در ســالن سینما حاضر شدیم و منتظر آقاي ذوالفقاري بودیم 
اما بر خلاف انتظارمان آقاي باتمانقلیچ، وزیر کشــور2با لباس نظامي 
وارد شــدند. از جلوي ما رد شــدند و چند ردیف جلوتر نشستند، در 
همین حین اتفاق عجیبي هم افتاد؛ گارسوني که در سینما نوشیدني 
مي آورد، در داخل یك سیني چند فنجان شیرقهوه، شیرکاکائو و چاي 
گذاشته بود، به طرف آقاي باتمانقلیچ خم شد و من فقط از پشت دیدم 
بخاری از فرنچ نظامي باتمانقلیچ بلند مي شود. همه این اتفاق ها یك و 
نیم دقیقه قبل از تیتراژ فیلم رخ داد. ناگهان تیمسار با عصبانیت بلند 
شد و گفت اینها چیه؟ توقیفش کنید و....! یكي از دوستانم می گفت، 
اگر مي دانستند شــما هم در سالن هستید ، في المجلس شما را هم 

توقیف مي کردند !!..« 
در همیــن کتاب از قــول منوچهر اقبال خطــاب به غفاری نقل 

 فرخ غفاری در مصاحبه ای علت جلوگیری از نمایش فیلم »جنوب شهر« را 
علی رغم موافقت نخست وزیر وقت منوچهر اقبال، به خاطر سوء تفاهمی می داند که 

برای وزیر کشور او، سپهبد باتمانقلیچ به هنگام تماشای فیلم پیش آمد و سینی 
چای برروی فرنچ نظامی اش خالی شد!! 

نیست ; بلكه مردم و ایدئولوژي 
آن ها بود که نظام یكدســت و 
قدرتمندي را در مواقعي مقابل 
دو کشور به وجود مي آورد. در 
واقع عنصر اساسي اتحاد مردم 
که رهبري ، تشكیلات و اقتدار 

سیاسي هم داشت مذهب شیعه بود.)1(

همین راستا با دو تن از آیات قم، 
از جمله شریعتمداری، برای ارائه 
رهنمــود در خصوص چگونگی 
برخورد با وی، مشــورت شد! و 
نتیجه آن، به شــرح زیر برای 
محمدرضا پهلوی ارسال گردید:

»مشارالیه یكی از کارگزاران 
جدی خمینی در ایران اســت، 
که ضمنا توانسته نفوذ نسبی در 
منطقه یزد تحصیل نماید. برای 
اتخاذ تدابیری در مورد مشارالیه، 
بررسی های لازم صورت گرفته 
و بــا توجه به اثــرات احتمالی 
اقداماتی علیه او، نظر آیت الله... 
و شریعتمداری استعلام گردیده 

است.
هر دو نفر ابراز عقیده کرده اند 
که با در نظــر گرفتن اوضاع و 
احوال محل و نفوذ مشــارالیه، 
اصلح است که فعلا تلفن او قطع 
و منزلش مورد محدودیت قرار 
گیرد و اثرات و عكس العمل های 
این اقدام ارزیابی شود و آنگاه در 
صورتی که لازم بود، تصمیمات 
جدی تــری در مــورد او اتخاذ 

گردد.

می کنیم و می چینیم توی قوطی، 
این تلفن زیر نظر است.«

حضور دانش آمــوزان مقاطع 
مختلف تحصیلی در اعتصابات و 
تظاهرات خیابانی در یزد زیر نظر 
آیت الله صدوقی صورت می گرفت 
تا مانــع بهره بــرداری گروه های 

انحرافی از این فعالیت ها شود.

مغازه ها بود؛ که آیت الله صدوقی 
درباره آن می گفت:

»بهترین چیز، این اعتصاب 
است.«

این مرحله در استان یزد، با 
بستن مغازه های شهر آغاز شد و 
دامنه  آن به کارخانه ها و ادارات و 
مدارس و دانشسراها کشیده شد.

برخلاف آنچه تلاش می شود تا ابراهیم گلستان را در ضدیت با رژیم 
پهلوی نشان دهند که مغضوب شاه بوده است، محمدرضا پهلوی طبق 

درخواست گلستان از وی دستور حمایت از فیلم هایش را داد.


